
 میهمانی شعر
در خانــه بیشــتر وقت‌هــا میهمانــی برپــا می‌شــد. بــه نظــر 
ــرق  ــا ف ــه‌ی میهمانی‌ه ــا بقیّ ــا، ب ــن میهمانی‌ه ــن، ای پروی
ــازه  ــدرش اج ــن از پ ــود! پروی ــعر ب ــی ش ــت. میهمان داش
می‌گرفــت تــا در میهمانــی حاضــر شــود. او دوســت 
ــتعداد  ــا اس ــن ب ــرد. پروی ــاد بگی ــعرگفتن را ی ــت ش داش
بــود. خیلــی زود بــه آرزویــش رســید. پرویــن اعتصامــی، 
»اختــر چــرخ ادب« شــد. اختــر یعنــی ســتاره! چــرخ هــم 
در این‌جــا معنــی‌اش می‌شــود آســمان. بلــه! پرویــن 

ــد.  ــران ش ــات ای ــمان ادبی ــتاره‌ی آس ــی، س اعتصام

 کوتاه اما مفید!
پرویــن اعتصامــی در 25 اســفند ســال 1285 در شــهر 
تبریــز بــه دنیــا آمــد. 34 ســال بیشــتر زندگــی نکــرد! 
در 15فروردیــن 1320 از دنیــا رفــت. زندگــی او کوتــاه 
بــود. کوتــاه امــا مفیــد! پرویــن اعتصامــی قــدر رِوزهــای 
ــده‌ای ســرود.  زندگــی‌اش را دانســت. شــعرهای آموزن
بعضــی از ایــن شــعرها را می‌توانیــم  در کتاب‌هــای 

درســی بخوانیــم. 
آرامــگاه او در شــهر قــم، در صحــن حِــرم حضــرت 

معصومــه)س( قــرار دارد.   

 شعرهای کودکی
پرویــن خیلــی زود شــعر گفتــن را شــروع کــرد. در هفــت 
ســالگی اولیــن شــعر را ســرود. پــدر و مــادرش او را 
تشــویق کردنــد. اولیــن شــعر او دربــاره‌ی یــک دانــه لوبیــا 
و یــک دانــه نخــود اســت. در ایــن شــعر لوبیــا و نخــود بــا 

ــد: ــرف می‌زنن ــم ح ه
»نخودی گفت لوبیایی را

کز چه من گِردم این چنین تو دراز؟
گفت ما هر دو را بباید پخت
چاره‌ای نیست با زمانه بساز!«

  معلمّ و کتابدار
پرویــن اعتصامــی ســه تــا زبــان بلــد بــود: فارســی، عربی و 
انگلیســی. ایــن زبان‌هــا را از پــدرش یــاد گرفــت. پــدرش 
ــم  ــه ه ــن در مدرس ــی‌داد. پروی ــه او درس م ــه ب در خان
ــا او را دوســت داشــتند. او هــم  ــود. معلمّ‌ه درس‌خــوان ب
بــه آمــوزگاران خــود احتــرام می‌گذاشــت. پرویــن وقتــی 
بــزرگ شــد بــاز هــم بــه مدرســه برگشــت. چطــوری؟ الان 
می‌گویــم. او معلــمّ شــد. معلـّـم انگلیســی، کتــاب‌داری هم 
کــرد. کتابــدار بــه کســی گفتــه می‌شــود کــه در کتابخانــه 
کار می‌کنــد. آخــر پرویــن خانــم کتاب‌هــا را خیلــی 

دوســت داشــت. 

 یک انسان آِزاده 
ــا را آگاه  ــرد. آن‌ه ــک می‌ک ــر کم ــردم فقی ــه م ــن ب پروی
می‌کــرد کــه فقــر را از بیــن ببرنــد. دوســت داشــت مــردم 
ایــران زندگــی خوبی داشــته باشــند. با ســتمگران همکاری 
ــاه  ــا ش ــار رِض ــه درب ــتند ب ــار از او خواس ــرد. یک‌ب نمی‌ک
ــن پیشــنهاد را  ــواده‌اش درس دهــد. او ای ــه خان ــرود و ب ب

قبــول نکــرد. پرویــن اعتصامــی یــک انســان آِزاده بــود.
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